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اوایل دهه 80 اســـت و در لیســـت پخش Mp3 پلیرها، ضبط ماشـــین‌ها، 
میان ســـی‌دی‌های دستفروشان کنار خیابان یا گوشی‌هایی که تازه مزین 
به بلوتوث شـــده، انواع و اقســـام آهنگ‌ها به چشم می‌خورند. برای آنکه 
به‌اصطلاح فرنگی‌ها یک آهنگ »وایرال و هیت« شـــود، اینترنت مســـیر 
مناســـبی نبود و هیت‌شـــدن به معنی بیشـــتر چرخیدن در بلوتوث‌ها بود. 

جمله »بلوتوثت رو روشن کن و فلان چیز را برایم بفرست« آمال و آرزوهای 
خوانندگان ‌آن دهه بود؛ اما از بد حادثه بسیاری از آهنگ‌های که در میان 
مردم آن زمان می‌چرخید نه با نام خواننده، بلکه با شعر آن می‌چرخیدند، 
مثلا در جمع‌ها می‌گفتند »رو در و دیوار این شـــهر را بفرســـت« به همین 
سادگی بود که نام‌هایی فراموش‌ شدند؛ نام‌هایی که شاید آثارشان بارها 
و بارها توسط مردم شنیده شده است. ما از بین این صداهای مطرح‌شده 
در بلوتوث، به نام‌هایی رسیدیم که گفتن از آنها خالی از لطف نیست.

»فرهیختگان« به بررسی شنیده شده‌ترین آهنگ‌هایی می‌پردازد که خوانندگانی ناشناخته دارند

پیدا کنید صاحب اثر  را

ع و حامد هاکان؛ خوانندگانی که با ستاره‌ها کار کردند محمد زار

« بین مردم می‌چرخید  سال 1384 وقتی آهنگ »رو در و دیوار این شهر
، نامی غیرواقعی بر ســـر زبان‌ها افتاد.  درکنـــار اســـم خواننـــده این اثر
کســـانی کـــه در زیرزمین خانه‌ها آلبـــوم و آهنگ محمد زارع را پخش 
می‌کردند، صاحب این اثر را در اقدامی تعمدی یا غیرتعمدی کیارش 
قمیشی معرفی کردند. خود زارع هم در مهرماه سال بعد، گفت‌وگویی 
کرد و گفت نمی‌داند این نام از کجا آمده و برای کیســـت؟ و حتی 
وقتـــی شـــنیده آهنگ‌هایش با نام افراد دیگـــری به بازار می‌رود تا مرز 
سکته پیش‌رفته است. بااین‌حال زارع چند آهنگ دیگر مانند »وقتی 
رفتی باز هوا بد شد« و »اونکه رفته« را پخش کرد و حتی کنسرتی هم 
در تبریز برگزار کرد، جالب است که در برخی از اجراهای زارع، امید 
حاجیلی به‌عنوان نوازنده ترومپت حضور داشـــت. زارع که در زمان 
« 21 ســـال داشت، زود خاموش  وایرال شـــدن »رو در دیوار این شـــهر
شـــد و حتی اجرای این آهنگ در برنامه‌هایی چون »رادیو هفت«، 
»دورهمی« و ســـاختن »رو در و دیوار این شـــهر2« هم نتوانســـت او را 

به سر زبان‌ها برگرداند.

« منتشر شد، سه نفر به‌عنوان  وقتی سال 1385 آهنگ »نشکن دلمو
خوانندگان این اثر معرفی شـــدند. محســـن یگانه 20 ســـاله، محسن 
کری خود  کری 23 ساله، البته ذا چاوشـــی 27 ســـاله و البته حامد ذا
کان معرفی می‌کرد. 18 سال از آن آهنگ می‌گذرد و  را با نام هنری ها
حالا فراموش‌شده‌ترین آهنگ کارنامه یگانه و چاوشی همین آهنگ 
کان  است اما همین آهنگ فراموش‌شده نقطه عطف کارنامه کاری ها
کان در دهه 80 یار گرمابه و گلستان چاوشی  محسوب می‌شود. ها
بـــود و چندیـــن قطعه را با او همخوانی کرد. وقتی یگانه با تیتراژهای 
ی شهرتی خیره‌کننده را کسب کردند،  تلویزیون و چاوشی با سنتور
کان  ی آورد. ها کان محو شد و به بازخوانی آهنگ‌های چاوشی رو ها
ســـعی کرد به‌مرورزمان ســـبک هنری خود را هم تغییر دهد؛ اما این 
تغییـــرات یعنـــی آوردن دی‌جی در آهنگ‌ها و حتی شناخته‌شـــدن 
کان  کان افاقه نکرد. عمر زندگی و هنر ها نام او به‌عنوان دی‌جی ها
چندان طولانی نبود و بعد از این اثر بیشـــتر از 11 ســـال طول نکشـــید 

که متاسفانه بر اثر سرطان درگذشت.

خارجی‌ها به‌جای داخلی‌ها، داخلی‌ها به‌جای خارجی‌ها

ماجرای فراموش‌شدن نام‌ها تنها به دهه 80 بر‌نمی‌گردد. اوایل دهه 
50 بابـــک بیـــات خواننده‌ای را به عرصه موســـیقی معرفی کرد که در 
میان خوانندگان مشهور پاپ آن دوران استعدادی محسوب می‌شد. 
علـــی طوافی‌فـــرد با نام هنری علی ســـهراب یکی از این نام‌ها بود. او 
در همان جوانی از رشـــت به تهران آمد تا خواننده شـــود. اســـتعداد 
و توانایی صدای او را آهنگســـاز مشـــهور یعنی بابک بیات کشـــف 
کستری« بر  کرد. ســـهراب هم فرصت را مغتنم شـــمرد و با آهنگ »خا
ســـر زبان‌ها افتاد. از بد حادثه پس از ســـهراب، ابراهیم حامدی آن 
ی این  را بازخوانی کرد و به دلیل شـــهرت او عملاً نام ســـهراب از رو
آهنگ حذف شـــد. چندین ســـال بعد و در ســـال 1373 سهراب با 
، ســـاخته محمدرضا  خوانـــدن تیتـــراژ پایانی فیلم ســـینمایی دیدار
ی صحنه برگردد اما این اتفاق نیفتاد  هنرمنـــد، تـــاش کرد دوباره رو

و آهنگ‌های شنیده نشده‌اش از آثار شنیده‌شده‌اش بیشتر شد.
میـــان صداهـــای جوانـــی که در دهـــه 80 عرض‌اندام کردنـــد، روزبه 
نعمـــت‌الله از متفاوت‌تریـــن صداها بود. او آن روزها که تازه از ســـوره 
فارغ‌التحصیـــل شـــده بـــود، بـــا چنـــد آهنگ خـــودش را ســـر زبان‌ها 
یا« که مردم  انداخت که یکی از آنها داستانی جالب دارد؛ آهنگ »در
یا اولین عشق مرا بردی« می‌شناسند، درحقیقت  آن را با عنوان »در

ی.  بازخوانی‌ای است از اثر خواننده‌ای خارج‌نشین با نام نیما چهراز
ی چندمرتبه از رادیو هفت پخش شد؛  ترانه اصلی متعلق به چهراز
اما هیچ‌گاه او به اسم‌ورسمی نرسید و آثار دیگرش شنیده نشد. آثاری 
که در میان آنها قطعات عجیب لری-سوئدی هم دیده می‌شود! به 
یا اولین عشق مرا بردی«، حالا بیش از  نظر می‌رسد سازنده آهنگ »در
60 سال داشته باشد. خواننده‌ای که اثرش به‌جز نعمت‌الله، توسط 

دو یا سه خواننده دیگر هم بازخوانی شد.
کثر مســـافرت‌ها یکی از خوانندگانی که بیشتر  اواســـط دهه 80، در ا
بازخورد و بازدید داشت، سروش بود. او با صدایی متفاوت نسبت 
به خوانندگان هم‌دوره‌اش، به‌اصطلاح فرنگی‌ها یکی از هیت‌ترین 
آلبوم‌های دهه 80 را منتشر کرد. با آنکه آلبوم »یه دنیا« خارج از ایران 
منتشـــر شـــد، او برای بازگشـــت به ایران چندین بار تقلا کرد. به‌گفته 
یافت مجوز در ایران اقدام کرده؛  ســـروش، او از ســـال 1389 برای در
امـــا بـــه دلیل حضـــور آهنگ‌هایش در یکـــی از پلتفرم‌های خارجی، 
یافت مجوز نشـــده اســـت. او در آخریـــن مصاحبه خود  موفـــق به در
خبر از پخش آلبوم جدیدش در ســـال 95 داد. حالا هشـــت ســـال 
از آن وعـــده می‌گـــذرد و بایـــد ســـروش را هم به فهرســـت خوانندگان 

فراموش‌شده اضافه کنیم.

راک با سرنوشتی تلخ

شـــاید بتوان لقب تلخ‌ترین سرنوشت را در لیست فراموش‌شدگان 
کزاد 33 ســـاله، یک‌ســـال پس  کزاد اختصاص دهیم. پا به هادی پا
یکی منتشـــر کند. دست  از آنکه توانســـت آلبوم خود را با عنوان تار
به خودکشـــی زد و در 33 ‌ســـالگی به زندگی خود پایان داد. پس از 
یکی بر ســـر زبان‌ها  فوت او در ســـال 95، آخرین آلبومش با نام تار
کزاد در نســـبت باقی افراد  افتاد و از پردانلودترین آثار هفته شـــد. پا
لیســـت یک تفاوت فاحش داشـــت، او پاپ‌ خوان نبود و صدایش 
ک کـــوک کـــرده بود. اهالی موســـیقی و  را بـــا گیتـــار الکترونیـــک و را
ک مثـــل کاوه آفـــاق او را اســـتعدادی  به‌خصـــوص خواننـــدگان را
کزاد  یف‌ها، پا جدید در این عرصه می‌دانســـتند. علی‌رغم این تعر
هیچ‌گاه نتوانســـت بین مخاطبان جایی ثابت داشـــته باشـــد و تا 

پایـــان عمـــر خود جدی گرفته نشـــد. از دیگـــر نام‌هایی که در پایان 
 » یار عصری بود که با ترانه »راز دهه 70 و طی دهه 80 مطرح شد ماز
یا »همان خوابو از چشـــمام بگیر مثل همیشـــه« توانســـت در ســـال 
84 جـــزء خواننـــدگان مطرح باشـــد و جایزه بهتریـــن خواننده پاپ 
تلویزیون را هم از آن خود کند و مکرراً به‌عنوان میهمان به تلویزیون 
دعوت شود. بااین‌حال پس از گذشت آن سال‌ها عصری هم عمر 
شـــهرتش تمام شـــد و به فراموشی سپرده شد. این اتفاق برای امین 
حبیبـــی هـــم رخ داد. حبیبـــی که با آهنگ بی‌قرار یـــا همان »اونکه 
یه وقتی تنها کســـم بود« جزء شنیده‌شـــده‌ترین خوانندگان دهه 80 
قـــرار می‌گرفت، دیگر نتوانســـت محبوبیـــت آن آهنگ را تکرار کند 

و او هم به فراموشـــی سپرده شد.

خواننده‌ای که خودش پیدا شد

«، یکی از ناشـــناخته‌ترین  بعـــد از پخش قســـمت هفتـــم »صداتـــو
اســـامی موســـیقی ایران، پیدا شـــد. ترانه تنهاترین عاشـــق، با شـــعر 
ن فروغی  یدو »انگار دستام سرد سردن« که سال‌ها به نام آهنگ فر
شناخته می‌شد، معلوم شد چندسال پس از فوت فروغی و توسط 
ســـعید فلاح ساخته‌شـــده. فلاح پس از 19 ســـال اعلام می‌کرد که 
صاحب این اثر اوســـت و »انگار دســـتام« را در دوران جوانی خود 
ســـاخته اســـت. البتـــه فلاح تنها قربانی جـــوان صنعت پاپ در آن 
ســـال‌ها و البتـــه عـــدم رعایـــت کپی‌رایت در ایران نبـــود و می‌توان 
یـــت خواننـــدگان آن دوران دچار این مســـئله شـــدند و  کثر گفـــت ا
گر شانس همراه‌شان نبود با نام‌هایی من‌درآوردی آهنگ‌هایشان  ا

منتشر می‌شد.

به‌جز این اســـامی خوانندگانی که ذکر شـــد نام‌هایی را چون آرش 
دلفـــان بـــا قطعه »دوباره دل« یا همـــان »دوباره دل هوای با تو بودن 
کـــرده« و حتـــی مجیـــد رکنی را با ترانه آخرین معشـــوق می‌توان ذکر 
کرد، خوانندگانی که زمانی وایرال شـــدند که پخش و انتشـــار یک 
آهنـــگ چنـــدان هم ســـاده نبـــود. با نگاه به آمار و ســـال‌های بروز و 
ظهـــور ایـــن خوانندگان، می‌توان تعـــدد این نام‌ها را به دلیل موجی 
دانســـت که با ظهور دســـتگاه‌های جدید پخش شـــکل گرفته بود، 
از طرفی هم موســـیقی دهه 80 را می‌توان دوران همه‌گیری پاپ در 
ایران دانســـت، با آنکه تولیدات آن ســـال‌ها از امروز موسیقی ایران 
کمتر بود؛ اما بااین‌حال امکان شنیده‌شدن وجود داشت، به همان 

اندازه که امکان فراموش‌شـــدن بسیار محتمل بود.

یـــخ ثبـــت خواهد شـــد. این فضـــای مطالبه و آتش تنـــد اخراج اتباع  در تار
افغانستانی از ایران و هم علت حضور بی‌شمار افغانستانی‌هایی که مجبور 
به اقامت در ایران شـــدند؛ چه قانونی و چه غیرقانونی؛ اما نباید گذاشـــت 
یســـت  و حتی باید نگران بود از فراموشـــی تأثیر حضور آن‌ها بر فرهنگ و ز
اجتماعی ما. کتاب مسکوی کوچک افغانستان یک فرصت خوب است 
برای شـــناخت از برخی علت‌های حضور افغانســـتانی‌ها در ایران و حتی 

تأثیری که بخشی‌ از این جمعیت در معادلات داشتند. 
یخ است؛ تجربه‌ای که درک و احساس آن  یسته انسان در تار خاطره، تجربه ز
با گذر زمان پدید می‌آید و نموداری از جریان زندگی در ساحت ذهن بشر 
گر براساس چهارچوب وقوع آن و شیوه درست روایت ارائه  است. خاطره ا
شود، صدای رویداد‌های پیشین را به امروز و فردا خواهد رساند. رویداد‌هایی 
یخ هر جامعه بستری برای پیش‌رفت و یا پس‌رفت خواهند بود.  که در تار
»مسکوی کوچک افغانستان« خاطرات نجیبه اصغری، مادر شهید مدافع 
حرم، احمدشـــکیب‌ احمدی اســـت که توسط انتشارات سوره مهر منتشر 
شده است. این اثر بیانگر وقایعی است که این بانوی افغانستانی از زمان 
حضور در افغانستان و رویداد‌های مرتبط با جنگ داخلی این کشور و نیز 

اتفاقات مربوط به شهدای لشکر فاطمیون از سرگذرانده است. 

این کتاب فقط ۲۳۲ صفحه از زندگی 50 ساله نجبیه است. داستان اصلی 
از موشک باران کابل در سال ۱۳۷۱ شروع می‌شود. مردم کابل را ترک کرده 
بودند و کابل ویرانه‌ای بیش نبود. راوی می‌گوید: »تمام آن روز و آن شب، 
بدن آن زن‌ها از جلوی چشـــمانم دور نمی‌شـــد. چشـــمانم را که می‌بســـتم 
یک‌خانه ذهنم را پـــر می‌کرد و بی‌هوا از جایم  بدن‌هـــای بی‌ســـر آن زنان تار
می‌پریدم. در آن دوره دولت براساس تفکر کمونیستی اداره می‌شد و اهل 
تســـنن در رأس بودند. نجیبه در حالی که کودک اســـت در چنین شـــرایط 
دشواری با مدیران سنی مدرسه گریبان‌گیر می‌شود و از شیعه بودنش دفاع 
می‌کند. این یعنی کور سوی امید برای بهترکردن اوضاع روز‌هایی که برای 
هزاره‌‎های شـــیعه ســـخت می‌‎گذشـــت. نجیبه تنها دخترک شیعه مدرسه 
نبود. او و دیگر دوستانش به جای اطاعت از اهل تسنن، دفاع می‌‎کردند: 
ع( بود و به ما دوازده امامی و اصول دین را یاد داده  »پدرم عاشق امام علی)
بود و معلم‌ها نمی‌توانســـتند به زور چوب و کتک عقاید خودشـــان را به ما 
تحمیل کنند.« درواقع این کتاب به خوبی نشـــان می‌دهد نســـل به نســـل 
در اقصا نقاط جهان شـــیعیان مانند اولیا هزینه اعتقاد خود به ولایت را با 

خون و جانشان می‌دهند. 
نثـــر کتـــاب بدون لکنت و روان بـــرای مخاطب می‌گوید. راوی این زندگی 
یعنی نجیبه در 15سالگی از مادر یتیم می‌شود. قاعدتاً شهادت مادر ضربه 
سهمگین بر روح و روان یک دختر نوجوان 15 ساله وارد می‌کند. نجیبه که 
، تمام تلاشش را  از همان ابتدا پدرش او را هم دختر خود می‌داند هم مادر
می‌کند تا افسار زندگی را بسان مادرش در دست بگیرد. خودش برای پدرش 
همسری اختیار می‌کند تا به اوضاع خانه‌شان سروسامان بدهد. بازنمایی 
ازدواج نجبیه که قبل از شـــهادت مادر بر ســـر زبان‌ها افتاده و هربار که او 

این نقل را می‌شـــنود، چنگ به دلش می‌اندازند از نفرت و بی‌علاقگی به 
ازدواج، جدی می‌شود و او تن به ازدواج می‌دهد. ازدواجی که بعد از چند 
ماه حاصلش می‌شود تولد احمد، شهادت همسر و افتادن در دام رسم و 

رسوماتی که سال‌ها با آن‌ها مبارزه کرد. 
روایت نجیبه هرچند روایتی است که تنها و تنها مختص به شخص اوست 
گفته مبرهن است تعدد زنان و دخترانی که در گوشه و کنار این تصاویر  اما نا
حضور دارند نشـــان و شـــاهدی از تکرار بی‌پایان این قصه برای بسیاری از 
یخ است. جایی در کتاب نشان می‌دهد که حزب صیاف  زنان درطول تار
به محله افشـــار حمله می‌کند، توهین و تحقیرشان می‌کند. خانه‌هایشان 
ک یکســـان و اموالشـــان را غـــارت می‌کند. از اینجا بـــه بعد روایت  را بـــا خـــا
پرمخاطره نجبیه شـــکلی دیگر به خود می‌گیرد. شـــهادت پدر و همسرش 
، آن‌ها را مجبور به ترک وطن می‌کند؛ وطنی که  و غارتگری در محله افشار
دیگر هیچ‌گاه نتوانست در آن آرام بگیرند. او و فرزندش احمد آواره جنگ 
یاده‌خواهی می‌شوند. روز‌ها و شب‌هایی را تجربه می‌کنند  و خونریزی و ز
که به زنده بودنشـــان در لحظه بعد هیچ امیدی نداشـــته‌اند. رنج آوارگی و 
گیر قبیله‌ای از  بی‌پناهی از یک طرف، مبارزه با رسم و رسومات دست‌وپا
طرف دیگر رنج‌های نجبیه را دوچندان می‌کند. عدم اســـتقلال او بعد از 
مرگ همســـر و اجبار به ازدواج با یکی از مردان قوم شـــوهر مســـأله‌ای است 

که نجبیه سال‌ها با آن مبارزه می‌کند. 
کتاب مسکوی کوچک افغانستان کتابی است که قاعدتاً تصاویر آمیخته 
یخ  بـــه رنجـــش بر خوشـــی‌ها غلبه دارد و گواه دیگری‌اســـت بـــر این که، تار
روایت پر تکرار ملال و رنج و خوشی و ناخوشی مردمان است؛ مردمی که 
روایت‌ها و داستان‌های مستندشان کتاب می‌شود، گاه سینه به سینه نقل 

می‌شود و می‌رسد به دست آیندگان. کتاب مسکوی کوچک افغانستان و 
گر ثبت  کتاب‌های زندگی‌نامه‌ای، گفتار‌های مستند آدم‌هایی است که ا
گر نوشته نشوند لابه‌لای  یخ و رنج‌هایش گواه می‌شوند و ا شوند بر تکرار تار
یک و بی‌رحم فراموشـــی دفن خواهند شـــد. آدم‌ها هر کدامشـــان  غبار تار

قصه‌اند، هر کدامشان پر از کلمه‌اند. 
نجیبه اصغری در جایی گفته بود: »این کتاب بر اساس زندگی‌نامه خودم 
اســـت و از دوران کودکی‌ام شـــروع شـــده و به شهادت فرزندم که دانشجوی 
یخ در افغانستان بود، ختم می‌شود. در کتاب قصه از دست‌دادن  رشته تار
عزیزترین افراد زندگی‌ام در جنگ داخلی افغانستان، ازجمله پدرم و مادرم 
و برادرم و نیز شهادت فرزندم بیان شده است. فرزندم داوطلبانه و بنا بر امر 
رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر امت جهان اسلام، راهی دفاع 
از حرم و حق و حقانیت شـــد و بعد از دو ســـال به شـــهادت رســـید. نوشتن 
خاطرات و یادآوری آن‌ها برایم بســـیار ســـخت بود و در طول شـــش ماه این 
خاطرات را به صورت دست‌نویس نوشتم. گاهی نوشتن یک صفحه دو روز 
طول می‌کشید و با حال بد و مشقت آن خاطرات را ثبت می‌کردم. تلخ‌ترین 
خاطره‌ام شهادت مادرم در سال ۶۸ بود و نوشتنش سه هفته طول کشید. 
این‌ها فقط بخشـــی از خاطرات زندگی من اســـت.« این ســـخنان راوی به 
وضوح نشان می‌دهد هیچ چیز تمام نمی‌شود. اتفاقات و تکانه‌های تلخ 
زندگـــی ‌می‌رونـــد جایی در درون ما و جا خوش می‌کنند و هر وقت فرصت 
کنند ســـر برمی‌آورند و خراشـــی به جان صاحبش می‌اندازند همه این‌ها را 
گفتم تا تذکر دهم باید رنج انســـان را به رســـمیت شـــناخت. گاهی تلخی و 
گزندگی آدم‌های دوروبر‌مان ناشی از همین سربرآوردن و خراش است و آیا 

ادبیات چیزی غیر از این است. بازنمایی تصویر انسان در بستر زندگی.

یادداشت

محمد حسین سلطانی
خبرنگار 

۱۰ آهنگی که بدون اسم خواننده معروف شدند
سال انتشار آهنگآهنگ مشهورنام خواننده

1384رو در و دیوار این شهرمحمد زارع

کان 1385نشکن دلموحامد ها

1384یه دنیاسروش

کستریعلی سهراب 1356خا

کزاد یکیهادی پا 1394تار

ی یانیما چهراز 1375در

1382حالا من يه آرزو دارم تو سينهآرش دلفان

یار عصری 1384رازماز

1383آخرین معشوقمجید رکنی

1386بی‌قرارامین حبیبی

نگاهی به کتاب »مسکوی کوچک افغانستان«

در سایه تاریخ
آزاده جهان‌احمدی

خبرنگار 

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


